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Abstract 

The narrative system of "Farhad and Shirin" by Vahshi Bafghi's, tells the story of love between 

Shirin (lover and wife of Khosro Parviz) and Farhad (artist and idol maker) and is one of the poems 

that has a narrative and theatrical structure. The method of narration and storytelling in this system is 

such that the poet using the elements of the story; They create a different atmosphere, including 

narrative plot, character, dialogue, perspective and description. This research has been done with the 

aim of analyzing the elements of the story in this system in a descriptive-analytical manner. This 

narrative system expands based on the linear time of the narrative And events occur one after the 

other in a chain; In such a way that first a balanced situation is established, Then, with an accident, 

this situation changes and an unbalanced situation prevails in the poem. After mentioning the 

incidents, the narration reaches a balanced state and ends. In fact, this system consists of a chain and 

five narrative elements, which ultimately determine the fate of the main character. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 58-74، ص. 1400پاييز ، چهلدهم، شمارۀ يازسال 

 
 له پژوهشیمقا

 

 بافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمندوحشی« فرهاد و شیرین»شناسی منظومۀ تحلیل روایت

  
 1جهانگیر صفري

 2محمود آقاخانی بیژنی

 چكیده

 پرويز( و فرهاد )هنرمندبافقی، به شرح ماجراي عشق ميان شيرين )معشوق و همسر خسرو وحشی «فرهاد و شيرين»منظومة روايی 

ه ب منظومهپردازي در اين پردازد و از جمله شعرهايی است كه ساختاري روايی و نمايشی دارد. شيوۀ روايت و داستاناش( میترو بت

تفاوت فضايی م ،گو، ديدگاه و توصيفوگيري از عناصر داستانی؛ شامل طرح روايی، شخصيت، گفتاي است كه شاعر با بهرهگونه

روايی  ظومةمنيل عناصر داستان در اين منظومه و به شيوۀ توصيفی ـ تحليلی انجام شده است. اين آفريند. اين پژوهش با هدف تحلمی

ه ابتدا اي كآيند؛ به گونهوار به وجود میيابد و حوادث يكی پس از ديگري و به صورت زنجيربر اساس زمان خطی روايی گسترش می

گردد. یمتعادل بر شعر حاكم مشود و وضعيت ناوضعيت دچار روند تغيير می اي، اينسپس با بروز حادثه ،وضعيت متعادل برقرار است

درواقع اين منظومه از يک زنجيره و پنج عنصر يابد. رسد و پايان میاي میيافتهها، روايت به وضعيت متعادل سامانبعد از ذكر حادثه

 است.روايی تشكيل شده است كه در نهايت سرنوشت شخصيت اصلی نيز مشخص شده 

 

 ، طرح روايی.زمانمندمنظومة روايی، فرهاد و شيرين، وحشی بافقی، عناصر داستان، ساختار  :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

اختصاص ندارد؛ همين  (Fiction) بوده است و در اصل روايت به ادبيات داستانی باز معمولكاربرد روايت در شعر از دير

نوي مث»، مولوي در «شاهنامه»سازد. در شعر فارسی شاعران بزرگی چون فردوسی در مسئله نقد شعر روايی را حائز اهميت می

ظر نا»هاي بافقی در منظومهو وحشی« ليخايوسف و ز»الرحمن جامی در منظومة ، عبد«گنجپنج»هاي ، نظامی در منظومه«معنوي

، «مانلی»، «خانة سريويلی»هاي و همچنين شاعران معاصري؛ چون نيما يوشيج در منظومه« فرهاد و شيرين»و « و منظور

 هو نيز ديگر شاعران كم و بيش به جنبة روايی شعر توج« خوان هشتم»، «قصة شهر سنگستان»، «كتيبه»هاي ثالث در شعراخوان

 اند.هاي فراوانی بردهاند و بهرهنشان داده

ۀ دهم ترين شاعران سدجستهكرده و يكی از برطهماسب صفوي زندگی میبافقی در دوران سلطنت شاهالدين وحشی كمال

ته گذشسالگی در 52در  991هجري ايران است. وي در بافق كه آبادي بزرگی در ميان يزد و كرمان بوده، زاده شد و به سال 

به جنبة روايی شعر « فرهاد و شيرين»و « ناظر و منظور»: مقدمة ديوان(. وحشی در دو منظومة 1373بافقی، است )ر.ك: وحشی

او در  پردازينظر داشته و توجه به همين نكته، اين دو منظومه را نسبت به ديگر اشعار او برتري داده است. شيوۀ داستان

د بحث ما در اين پژوهش است ـ نزديک به نظامی، فردوسی و جامی است و شايد در اين ـ كه مور« فرهاد و شيرين»منظومة 

 زمينه بيشتر از نظامی تأثير پذيرفته باشد.

رفته بافقی قرار گها مورد توجه شاعران بزرگی؛ چون فردوسی، نظامی و وحشیداستان عاشقانة خسرو، شيرين و فرهاد، بار

اند، اما نكتة قابل بحث اين است كه در هر يک از اي متفاوت آن را روايت كردهه شيوهاست و هر كدام از اين شاعران، ب

رغم تفاوت آشكار در چگونگی آغاز و پايان داستان، در همة آنها مثلث عشقی ميان سه هاي شاعران نامبرده، علیروايت

 گيرد.یشخصيت شيرين، خسرو و فرهاد وجود دارد و داستان حول محور موضوع عشق شكل م

 .هدف پژوهش1.1

، بافقی از منظر طرح روايی، شخصيتوحشی « فرهاد و شيرين»روايی  هدف اين پژوهش، تحليل عناصر داستانی در منظومة

تار ساخ»شود تا اين شعر روايی را بر اساس ديدگاه گو، ديدگاه و توصيف است. همچنين در اين پژوهش تلاش میوگفت

منطبق « یساختار زمان»يد. پرسش اصلی اين پژوهش اين است كه: آيا ساختار اين منظومه با نظرية تحليل و بررسی نما« زمانی

 است يا خير؟ واينكه عناصر داستانی در اين شعر روايی چه مشخصاتی دارند؟ 

 روش پژوهش. 2.1

اس تحليل يج آن بر اسدر اين پژوهش، از روش توصيفی ـ تحليلی براي تبيين موضوع مورد نظر استفاده شده است و نتا

لاعات آوري اطاي در جمعاست. در اين راه از منابع و اسناد كتابخانه« ساختار زمانی»عناصر داستانی و مبتنی بر روش ديدگاه 

 مورد نظر استفاده شده، سپس به تجزيه و تحليل مطالب پرداخته شده است.

 . پیشینۀ پژوهش3.1

 بررسی»توان به موارد زير اشاره كرد: هايی صورت گرفته كه میيی، پژوهشهاي روادر مورد بررسی ساختاري منظومه

(. 1388الدين مرتضوي، فصلنامه دانشگاه شهركرد )سال چهارم، زمستانجمالاز سيد« ثالثفرآيند روايت در اشعار اخوان

ايی ثالث پرداخته است و اشعار رونويسنده در اين پژوهش به تحليل فرآيند روايت و تحليل ساختاري در اشعار روايی اخوان

 ثالث ازجمله كتيبه، قصه شهر سنگستان و... را از منظر پيرنگ و طرح روايی تحليل كرده است.اخوان

 رضا قنبري علی وميرزادهاز عبدالله حسن« بر اساس نظريه ولاديمير پراپ« كتيبه»اي شناسی روايت اسطورهتحليل ريخت»

(. نويسندگان در 1391مدرس تهران )دوره سوم، پاييزهاي زبان و ادبيات تطبيقی دانشگاه تربيتژوهشالملكی، فصلنامه پعبد
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اختار طرح روايی اند كه ساند و نتيجه گرفتهثالث بر اساس نظريه پراپ پرداختهاين پژوهش به تحليل شعر روايی كتيبه اخوان

هاي ظريهيوشيج بر اساس نعر عقاب خانلري و خانة سريويلی نيما تحليل ساختاري ش»اين شعر با نظريه پراپ منطبق است. 

ور نبيژنی، اسماعيل صادقی و مسعود فروزنده، فصلنامه مطالعات داستانی دانشگاه پياماز محمود آقاخانی« برمون و گريماس

ر اساس نظريات برمون و (. نويسندگان در اين پژوهش ضمن تحليل دو شعر روايی ذكر شده ب1391، پاييز1تهران )شماره

اند كه طرح روايی و ساختار اين دو شعر ذكرشده بر اساس الگوي برمون و گريماس همخوانی دارد. گريماس، نتيجه گرفته

يل تجزيه و تحل« ساختار زمانمند»وحشی بافقی بر اساس ديدگاه « فرهاد و شيرين»در اين پژوهش، ساختار منظومه روايی 

 بافقی نيز پژوهشیوحشی« فرهاد و شيرين»ون در مورد تحليل عناصر داستانی در منظومة روايی كنشده است؛ هرچند تا

 صورت نگرفته است.

 بافقیوحشی« فرهاد و شیرین». تحلیل عناصر داستانی در منظومه روایی 2

 . پیرنگ و طرح1.2

ی نقل اند( و هم پيرنگ آن )يعنرتيب يافتهاي از حوادث كه برحسب توالی زمانی تدر اين اثر، هم داستان )يعنی نقل رشته

ها در اي تنظيم شده و رخداد(، بر اساس زمان گاهنامه118: 1384حوادث با تكيه بر روابط علت ومعلول( )ر.ك: فورستر، 

يرنگ پاين پيرنگ اين شعر روايی از نوع برداستان و پيرنگ، در امتداد زمان، يكی پس از ديگري به وقوع  پيوسته است. بنا

 اي قطعی و حتمی دارد. دارند و داستان نتيجهبسته است. حوادث از كيفيت بالايی برخور

هاي ساختارگرايان در زمينة انواع متون روايی ترين جزئی است كه در تحليلترين عناصر روايت و مهمطرح يكی از اساسی

آورد؛ چرا كه سببيت زمانی و روابط علت را به وجود میفرض، طرح اساس و پاية روايت شود. با اين پيشبه آن پرداخته می

(. نكتة 274: 1380؛ داد، 14: 1379زند )مستور، و معلول ميان وقايع همچون ريسمانی ناپيدا وقايع داستان را به هم پيوند می

( Sequence)« جيرهزن»اين شعر روايی از يک  (temporal structure) «ساختار زمانی»ديگر اين است كه بر اساس رويكرد 

له(، ناظر رفت )زنجيره يا سلسپی»رفت گفته است: شناس بلغاري، در تعريف پیتشكيل شده است. تزوتان تودورف، روايت

( و 145: 1378)سلدن، « بر توصيف وضعيت معينی است كه درهم ريخته و دوباره به شكلی تغييريافته، سامان گرفته است

جود دارد. هايی فرعی وهايی يا به عبارت ديگر روايترفتدر طرح هر داستان، پی»نتقد فرانسوي: بر ديدگاه كلود برمون، مبنا

: 1388؛ ر.ك: احمدي، 160: 1383(،1)اسكولز )« رفتی كلی يا اصلی استرفت، داستانی كوچک است و هر داستان، پیهر پی

 (.66: 1371؛ اخوت، 166

  بافقیوحشی «فرهاد و شیرین»خلاصۀ شعر روایی . 1.1.2
ند و بر ككند. خسرو براي مسافرت به اصفهان، شيرين را رها میپرويز زندگی میرويی است كه با خسروشيرين زن زيبا

شود و پس از وداع با خادمان مشكوي خسرو به ورزد. شيرين از شنيدن اين خبر، سخت دلتنگ میاصفهانی عشق میشكر 

ت كه جوي استادي هنرمند اسوگيرد قصري زيبا بنا كند و در جستآنجا تصميم میكند. شيرين در دشت بيستون سفر می

ده به پربندد و آن دو در سراپردازند. فرهاد به شيرين دل میيابند و به توصيف زيبايی شيرين میخادمانش فرهاد را می

يرين گمارد. در پی دريافت نامة خسرو، شن مینشينند. شيرين براي اثبات عشق فرهاد، او را به كندن كوه بيستوگو میوگفت

ند و بيرساند. شيرين دوباره خسرو را میرود و شبی را با او به صبح میكند و به نزد فرهاد میدر جواب، او را سرزنش می

، يابد و براي از بين بردن اين عشقگوي ميان آن دو، خسرو حكايت عشق فرهاد كوهكن به شيرين را درمیودر گفت

 شود.بازد و خسرو به دست پسرش كشته میكند. با مرگ شيرين، فرهاد هم در بيستون جان میسازي میچاره
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 . تحلیل ساختاري طرح 2.1.2

رسد كه كوتاه، ساده، همگانی و شفاهی است و از سويی ديگر به رمان از آنجا كه گسترۀ روايت از يک سو به اسطوره می

گرايان و رود. مطالعات صورتاي براي مطالعات ساختارگرايانه به شمار میوب است، عرصهكه پيچيده، طولانی و مكت

: 1380ون،شناسی را بنيان نهاد )ايگلتساختارگرايان در بررسی داستان، انقلابی پديد آورد و در حقيقت، دانش ادبی به نام روايت

را گسترش داده و از متون ادبی ـ داستانی فراتر رفته است و شناسی دامنة فعاليت خود هاي اخير، دانش روايت(. در سال143

هاي هاي روايی، متون تاريخی، مذهبی، فلسفی و فيلم را نيز در حوزۀ مطالعات خود قرار داده و وارد حوزهبررسی منظومه

هاي اختارتوان به سها را میند كه ساختار تمامی داستانشناسی شده است، اما ساختارگرايان بر اين باورگستردۀ فرهنگ و مردم

 روايتی اساسی و مشخصی تقليل داد. 

بيژنی در تحليل انواع متون ، رويكردي نو در حوزۀ نقد ساختارگرايی كه ابتدا از سوي محمود آقاخانی «ساختار زمانی»

الژي بررسی نوست»اي با عنوان لهخطی در مقانامه، شعر روايی و...( بر اساس زمان خطی روايی و غيرروايی )داستان، رمان، فيلم

المللی انجمن زبان و ادبيات فارسی در هفتمين همايش بين« حميد مصدق "درفش كاويان"و ساختار روايی در منظومة 

زد. همچنين پرداگيري ساختار داستان و متون روايی در زمان میطباطبايی تهران مطرح شد كه به چگونگی شكل دانشگاه علامه

اصلی  كار دارد. هدفودهد و نقد ساختارگرا نيز با ادبياتی با بعد مسافت زمانی سرري ساختار را از زمان نشان میپذيتأثير

ابی به يگرايان اروپايی و شناساندن هر چه بيشتر آن به جامعة ادبی و دست، تكميل نظريات ساختار«ساختار زمانی»رويكرد 

 ل انواع متون روايی است.  شمول براي تحلييک الگوي فراگير و جهان

 . ساختار زمانمند و زمان خطی روایی1.2.1.2

گيري ساختار داستان دارد؛ زيرا با اتفاق افتادن هر حادثه، حادثة بعدي بر در زمان خطی روايی، زمان تأثير زيادي در شكل

رود كه اي ـ تقويمی( پيش میهآيد و داستان بر حسب زمان خطی روايی )گاهناماساس روابط علت و معلول به وجود می

دهد و آرامش اوليه دچار روند تغيير اي رخ میها، حادثهدهد. در اين داستانپذيري تنش از زمان را نشان میچگونگی تأثير

، گيرد و در يک زنجيرۀ علّی و معلولیها صورت میهايی از طرف شخصيت اصلی و يا ديگر شخصيتشود. كنش يا واكنشمی

ه شوند و بهايی تبديل میها به نحوي در ادامة جريان داستان، به گره يا گرهآورند. اين درگيريبعدي را به وجود میحادثة 

گيرد. سپس در تداوم گيرند و بحران شكل میها( اوج میها و واكنشها )يا كنشهمين ترتيب در طول محور زمان، تنش

قهرمان( در نقطة اوج داستان با همديگر ها )قهرمان و ضدهاي شخصيتانديشهخطی ماجرا )زمان خطی روايی( همة كردارها و 

آزاد  ايهاي شخصيتی و حادثهدهند. در پايان، همة نيروها، همان ميانة داستان را تشكيل میافكنیكنند. اين گرهبرخورد می

(. 146: 1388گردد )ر.ك: نايت، بت مشخص میها گشوده شده، نتيجة رقادهد و سرانجام گرهشوند؛ گويا انفجاري رخ میمی

آيند كه گاه با مرگ و گاه با پيروزي پايان تمام متون روايی منطبق با زمان خطی روايی، بر اساس اين روند به وجود می

خطی  نگيري قطعی وجود دارد. البته گاهی در متون روايی كه طرحشان بر اساس زمايابند؛ يعنی در انتهاي داستان نتيجهمی

 گيري قطعی وجود نداشته باشد.يابند ممكن است نتيجهگسترش می

كند تفاوت ميان زمان بيرونی ، فيلسوف فرانسوي، مطرح می(Henry Bergson)يكی از مسائل مهمی كه هنري برگسون   

ی تقسيمات منظم بيرون و زمان درونی است. از نظر وي دو نوع حافظه داريم: يكی تصور متعارف ما از زمان به منزلة سلسله

بريم و ديگري زمان واقعی كه براي انسان اهميت بيشتري دارد؛ مثل حافظة روزمره كه در جريان عمل زندگی آن را به كار می

ويم. شيعنی كلّيت ضمير هشيار خود كه از آن آگاهيم و حافظة ناب كه نيرويی است شهودي و به ياري آن قادر به تعمّق می

نامد. زمان مكانيكی از نظر برگسون، همانند ساعت است را زمان مكانيكی و زمان دوم را زمان حقيقی میوي زمان نخست 
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(. اين ديدگاه 179: 1992يابد )برگسون، ها امتداد میسنجد و گسترش زندگی بر اساس توالیكه زمان را با نظم مداوم می

 يابند. اس آن گسترش میدرست مطابق با زمان خطی روايی است كه متون روايی بر اس

 ، و هر سلسلة تودورف«پايه»رفتِ برمون از سه شود. هر پیتشكيل می« سلسله»يا « رفتپی»هر متن روايی از چندين 

(. اين پژوهش واژۀ 166: 1388؛ احمدي، 110: 1378؛ سلدن، 139: 1383(، 1)اسكولز  است )ر.ك:« قضيه»مشتمل بر پنج 

كند. بر اين اساس، هر متن روايی، متشكل از يک و يا چند زنجيره است كه رفت و سلسله پيشنهاد میرا به جاي پی «زنجيره»

زنجيره  اين هربرشود. بناوجود آمدن ساختار يک متن روايی میباعث به  شود. تركيب اين عناصرساخته می« پنج عنصر»از 

 شود كه به شرح زير است: از عناصري ساخته می

 ؛«بردمتعادل اوليه: براي مثال شخصيت عاشق در وضعيت متعادلی به سر میوضعيت ( »1

 ؛«شودنقطة عطف اول: او با ديدن معشوق، عاشق می( »2

 ؛«گذاردوضعيت ناپايدار: براي رسيدن به معشوق مجموع حوادثی را پشت سر می( »3

 ؛«يابدنقطة عطف دوم: عاشق به معشوق دست می( »4

 «.كنندنويه: آن دو با همديگر ازدواج و سپس زندگی مشترك را شروع میوضعيت متعادل ثا( »5

 توان نمودار زير را رسم كرد:بر اساس آنچه توضيح داده شد، می

 

 
 زمان خطی روايی (:1)نمودار 

 

 پردازيم.اينک در ساختار زمان خطی روايی، به تحليل هر يک از عناصر می

 ها زندگی و موقعيتی آرام دارند وظور از وضعيت متعادل اين نيست كه شخصيت. ابتدا وضعيت متعادل حاكم است. من1

عنی ست؛ يهاها و كشمكشها، صحنة درگيريكنند، بلكه اين است كه زندگی شخصيتبه دور از هر نوع نگرانی زندگی می

 است با اتفاق افتادن يک حادثه هستند و هر لحظه ممكن ها كاملاً مخفیهاي گوناگونی است، اما اين كشمكشآبستن حادثه

اين وضعيت كاملاً دگرگون شود. اين عنصر، جزء بسيار مهمی از متن روايی است كه خواننده را از افكار و خيالات عادي 

كشاند. بسته بودن اين وضعيت باعث كند )چنگ زدن به ذهن خواننده( و به ميان افكار و احساس داستان میخود خارج می

هاي متنوعی پيش روي خواننده قرار گيرد. اين عاملی ديگر از موارد جذب مخاطب و درگير كردن او با متن شود سؤالمی

 روايی است. 

دهد )حادثة محرك( و علت اوليه و اصلی تمام حوادث اي است كه در داستان روي مینخستين حادثه» . نقطة عطف اول،2

گيرند. اين حادثه )عطف اول(، داستان را به نقطة عطف اول شكل میبعدي است. تمام حوادث بعدي داستان حول محور 

كند؛ يعنی خارج كردن داستان از حالت متعادل اوليه و تبديل جهت ديگر )خط سير صعودي و پيشرفت حوادث( پرتاب می

صادقی و ديگران، « )آورددهد و حادثة بعدي را به وجود میكردن سكون به حركت است و نيز مقدمه را به ميانه ربط می
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(. نقطة عطف اول، نتيجة كنش و واكنش شخصيت اصلی با ديگر اشخاص داستان است كه 19: 1383كی، ؛ مک98: 1390

آورد. در ساختار زمان خطی روايی، دو اي را به وجود میشود و حادثهباعث برهم خوردن تعادل اوليه )وضعيت پايدار( می

شوند و مهمترين وظيفة مقدمه، برانگيختن رغبت و ميل خواننده نسبت ايی را شامل میمقدمة متن رو« 2و  1»عنصر شمارۀ 

ردد گبه متن روايی و معرفی و شناساندن شخصيت اصلی به خواننده است. در مقدمه، هدفی براي شخصيت اصلی مشخص می

 گذارد. يابی به آن حوادثی را پشت سر میو شخصيت براي دست

ان افكنی داستشود و اولين گرهاول و وقوع اولين حادثه )حادثة محرك(، متن روايی وارد ميانه می. با شروع نقطة عطف 3

افتد. ميانه، نقشی مهم و محوري در داستان دارد؛ زيرا اين قسمت داستان، حاوي كلية نكات اساسی طرح )شامل ذكر اتفاق می

دهند سازند و شكل میهايی است كه داستان را میهمة آن چيزها( و ها و تقابلولا، كشمكش وافكنی، هول حوادث، گره

وار به وجود (. بعد از وقوع اولين حادثه، حوادث بعدي يكی پس از ديگري، به صورت زنجيره151: 1388)ر.ك: يونسی، 

ها(، نیافك)گره گيرد. مجموع اين حوادثرسند و شخصيت، مورد آزمايش قرار میآيند و به نقطة بحران و سپس به اوج میمی

آيد و حادثة مابعد خود را دهند. در زمان خطی روايی، هر حادثه از حادثة ماقبل خود به وجود میميانة داستان را تشكيل می

آورد؛ يعنی حادثة اول، معلول نقطة عطف اول و علت حادثه دوم است و همة حوادث به همين صورت روي به وجود می

آفريند كه خود آغازگاه حادثة ديگر است. اين اي تازه میحادثة آغازين در گسترش خود، حادثهدهند. پس بر اين اساس می

توان گفت كه اين حوادث داراي ارتباطی استنتاجی هستند و يكی اين میبررسد. بنايابد تا به حادثة آخر میادامه می« فراشد»

 گيرير يک نتيجة حادثة ماقبل خود است و اين موجب شكلشوند و هشود و منطقاً به هم مربوط میاز ديگري منتج می

 توان بر اساس قانون تفكيک دوو معلول، میاين براي اثبات روابط علت شود. بنابرروابط علت و معلول در متن روايی می

آورد، حال جود می( را به وBافكنی ـ )(، حادثة اول ـ اولين گرهAمقدم در استدلال قياسی، چنين گفت كه نقطة عطف اول )

ايم؛ يعنی نقاط مشترك دو حادثة قبل كه شخصيت و هدف او در نظر گرفته (x)(، كه آن را متغير آن كه اشتراك )

(. پس وجود دو علت )دو حادثه( باعث به وجود آمدن يک 22: 1386آورند )ر.ك: لين، ( حادثة دوم را به وجود میCاست، )

 يابد.ادامه می ه همين صورت( شده و بCمعلول )

د. شورود، وجود چند علت )حادثة قبل( باعث به وجود آمدن يک معلول )حادثة جديد( میپس هر چه متن روايی پيش می

شود. فصل مشترك تمام متون روايی داستان را شامل می (G)و اوج  (F)اين نشان از مهم بودن حادثة جديد است كه بحران 

سه قسمتی )مقدمه، ميانه و پايان(، وجود يک قهرمان و هدف مشخصة اوست كه به عنوان نقاط مشترك در علاوه بر ساختار 

نقطة اوج داستان  (F)آوري است كه گاهی ممكن است شود. اين نكته قابل ياداثبات روابط علت و معلول در نظر گرفته می

 و متن روايی دارد. فرود داستان باشد و اين بستگی به تعداد حوادث داستان (G)و 

دهد؛ يعنی تغيير حالت از يک مرحله به مرحلة ديگر. شباهتش با نقطة عطف . نقطة عطف دوم، ميانه را به پايان ربط می4

دهند و تفاوتشان اين است كه عطف اول، داستان را وارد ميانه اول در اين است كه هر دو مسير متن روايی را تغيير می

( ميانة متون روايی 4و  3كند. دو عنصر شمارۀ )گشايی( میاما نقطة عطف دوم، داستان را وارد پايان )گرهكند، افكنی( می)گره

 دهند.را تشكيل می

د كه محصول رساي میشود و داستان به وضعيت پايدار تازه. در پايان نيز وضعيت كلی )سرنوشت( شخصيت تعيين می5

رد و به خويابد و يا شكست میشود و به هدفش دست میيت يا پيروز میها و حوادث پيشين است. شخصرخداد شخصيت

دهد. در صورت كلی، آغاز آن است كه ناگزير پس از چيز ( پايان يک داستان را تشكيل می5رسد. عنصر شمارۀ )هدفش نمی

س از چيز ا برحسب معمول ـ پديگر نيايد، ولی بالطبع پس از آن چيز ديگري باشد. بالعكس پايان آن است كه خود ناگزير ـ ي
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ديگر بيايد، ولی پس از آن چيز ديگري نباشد. ميانه آن است كه چيزي قبل از خود داشته باشد؛ يعنی پس از ديگري )چيز 

ديگر( بيايد، اما پس از آن هم چيز ديگري بيايد و در پس خود چيزي داشته باشد. پس داستان خوب آن است كه آغاز و 

(. در زمان خطی روايی هر حادثه، حاوي كشمكشی 63: 1385صادقی،اه نويسنده، بلكه طبق قواعد باشد )ميرانجامش نه به دلخو

 از جمله؛ كشمكش جسمانی، عاطفی، روحی و ذهنی است.

 وحشی بافقی بر اساس زمان خطی« فرهاد و شيرين»منظومة  اينک و با توجه به توضيحات قبل به تحليل ساختاري  

« زنجيره»از يک  «فرهاد و شيرين»، منظومة «ساختار زمانمند )زمان خطی روايی(»شود. بر اساس رويكرد یروايی پرداخته م

 زير است: « عنصر»ساخته شده است كه مشتمل بر پنج 

 وضعيت متعادل اوليه:  (1

 رود چون بر سر نازكه شيرين می كنون بشنو در اين ديباچة راز

 قی باشد اندر پاي كوبیوـه شـــك تقاضاي جمال اينست و خوبی

 (432: 1373بافقی،)وحشی          
 

 پروراند. شيرين زناي را در خود میدر اين وضعيت متعادل، طرح اين شعر روايی با وضعيتی آغاز شده كه امكان بالقوه

كسی  تواند به هرمی پيشه است كهكند. خسرو مرد عاشقپرويز )پادشاه ايران زمين( زندگی میرويی است كه با خسروزيبا

تواند با يک نگاه و حتی از راه شنواندن، دل هر انسانی عشق بورزد. همچنين توصيف زيبايی شيرين بيانگر اين است كه می

 توانند اين وضعيت متعادل را دگرگون كنند. اند كه میپيشگی خسرو و زيبايی شيرين عواملیاين عاشقبررا بربايد. بنا

 : ( نقطة عطف اول2

 ايیـربــشق دلــاند عــطل مـــمع چو خسرو جست از شيرين جدايی

 ]...[ رونقی اندوهگين مانداز آن بی دانـن مــبه غايت خاطر شيرين غمي

 ]...[ وس نوـبه شكر كرده پيمان ه ه خسروــيرين را كـــخبر دادند ش

 نگــا نشانده با دل تـنجــرا ايـــم ازار شكر خود كرده آهنگـــه بـــب

 (434ـ432)همان:                      

كند و بناي عشق و عاشقی را با ، نقطة عطف اول اين شعر روايی است؛ چرا كه خسرو به اصفهان سفر می(A)اين حادثه 

لی است ادثة اصشود. پس اين حرسد و او سخت دلتنگ میگذارد. اين خبر توسط جاسوسان به شيرين میاصفهانی میشكر 

گيري حادثة بعدي؛ ترك كردن مشكوي خسرو توسط شيرين ـ شخصيت اصلی ـ و رفتنش به دشت بيستون كه باعث شكل

 آورد.شود و همچنين حوادث بعدي اين شعر روايی را به وجود میمی

 

 ( وضعيت ناپايدار: 3

 دهد.؛ زيرا ميانة متن روايی را شكل میگيرداين قسمت داستان، تمام حوادث اصلی اين شعر روايی را در بر می

 (1حادثة

 كه تا آخر به دشتی بر گذشتند بدين هنجار روزي چند گشتند

 ضاي او صد اندر صد زيادهــف يكی صحراست پيش او گشاده

 گاهدرختانش زده بر سبزه خر      گاههايش تا كمررسيده سبزه

 (436ـ435)همان:                 
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سپارد تا جايی خوش آب و هوا را وفايی خسرو، به خادمانش میدثه، شيرين براي تسكين درد و دوري و بیدر اين حا

، خود معلول حادثة ماقبل )نقطة عطف اول، ترك شيرين توسط  (B)كنند. اين حادثهبيابند و آنها دشت بيستون را پيشنهاد می

ه حادثة گونشود؛ يعنی علت حادثة مابعد است و اينة بعدي میگيري حادثاصفهانی( و باعث شكلخسرو و عشق او به شكر

 افتد.ديگر اتفاق می

 (2حادثة

 نهانش صد هزاران زهر در نوش... برون آمد ز مشكو دل پر از جوش

 رون دويدندــبار از حرم بيبه يک دندــال ديــمقيمان حرم كاين ح

 گی روي...متاب از ما چنين يكبار كه اي سرخيل ما شيرين بدخوي

 ن...ــن در ارمــدانستم اينها منمی ه خسرو طعنه بايد زد نه بر من ـب

 زادنرــورز و هنرــتاد هـدو اس خواهم دو استاد و چه استاد     كه می

 (440ـ438)همان:                    

ن كنند، اما شيريبا او مخالفت میشود كه مقيمان حرم در اين حادثه، شيرين از قصر مشكوي خسرو راهی بيستون می

 خواهد كه هنرمندان را براي ساختن قصري در دشت بيستون جمع كنند. اين حادثهپذيرد. در بيستون از كنيزكانش مینمی

(C) ود؛ شگيري حادثه بعدي می، معلول حادثة ماقبل )حادثة اول، پيدا كردن بيستون توسط خادمان شيرين( و باعث شكل

ود و به شادثة مابعد است. شيرين حتی با وساطت مقيمان حرم خسرو، از رفتن به دشت بيستون منصرف نمیيعنی علت ح

 گيرد. اين طريق حادثة بعدي شكل می

 ( 3حادثة 

 ی كارش تمام استـر نسبتــه در هـــك دام استــود كــفرما خبگفت اين كار

 ]...[ وريست در شورـرا ش زو پرويزـــك هور شـــه آن شيرين مـــندش كـــبگفت

 شــت تابــت رفــكباره طاقـــز دل ي شــكی صد گشت شوق و اضطرابـــي

 انیـــبدهـــد در ديـــده شـــپا ديسرا یــانــهاي جبتــوم آورد رغــجــه

 ]...[ بگفت از يک دو حرف آشنا خاست لب گفت كاين ميل از كجا خاست؟شكر

 یـانــد فــردنــا گــست تــگفتا هــب ؟ت اين مهربانیا كی اســتش تــگفـــب

 (451ـ443)همان:                             

دهند؛ اما فرهاد كه هنرش هاي گران نويد میروند و به او پاداشتراش میدر اين حادثه، فرستادگان شيرين نزد فرهاد بت

 :گويدشود و میسنجد، آشفته میرا با زر نمی

 نيازيمز مـزد كارفرمــا بی  وق كارفرما كار سازيمبه ذ

 (443)همان:                   
 

ا شيرين به پرده ببندد. سپس در سراپردازند و فرهاد به شيرين دل مینوازي شيرين میهمچنين به توصيف زيبايی و عشق

 كند.پردازد و به او اظهار علاقه میگو میوگفت

ثه مند شده است. اين حادنمايد، اين است كه گويی شيرين هم به فرهاد علاقهتر میآورتر و شگفتزيبا آنچه اين ماجرا را

(D)ود؛ شگيري حادثه بعدي میجوي هنرمندان براي ساختن قصر( و باعث شكلو، معلول حادثة ماقبل )حادثة دوم، جست
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نجا سخن گيرد. در ايكند و به اين ترتيب حادثة بعدي شكل میيعنی علت حادثة مابعد است. فرهاد به شيرين اظهار علاقه می

 سرايد:شيرازي میيابد و ادامة داستان را وصال وحشی پايان می

 اگر وحشی سرايد يا وصالش غرض عشق است و اوصاف كمالش

 (452)همان:                     
 

 (4حادثة 

 ندن امر فرمود...كه او را كوه ك ود كوهكن بودـوه وجـــگر كــــم

 مرا خواهی ز راه اين كوه بردار ست اين وهم و پندارترا كوهی شده

 پرور و زلفت دلاويزلبت جان خيزوـرو نـــبدو فرهاد گفت اي س

 به جان كوشم درين ره تا توانم  مـــر خدمت كه فرمايی برآنـه هــب

 (459ـ458)همان:                 
 

ر پذيرد. همچنين بيانگگمارد و فرهاد میين براي اثبات عشق فرهاد، او را به كندن كوه بيستون میدر اين حادثه، شير

، معلول حادثة ماقبل )حادثة سوم، عاشق شدن فرهاد به شيرين (E)آزمايش فرهاد در عشق خود به شيرين است. اين حادثه 

روايی  اين حادثة بعدي متنبرعلت حادثة مابعد است. بنا شود؛ يعنیگيري حادثة بعدي میگوي با او( و باعث شكلوو گفت

 گيرد.به اين ترتيب شكل می

 (5حادثة 

 هدـيرين رسيــسرو در بر شـــخز  رر ز آتش جهيدهــسواري چون ش

 آشوب و جانكاه...سوز و درونجگر بستة شاهش نامة سرـــه دستـــب

 دي...ــكر چاره ديبه درد خود ز ش به يک تلخی كه از شيرين چشيدي

 گو باش پرويز...و شكرـگانهــبه بريزــرين كوهكن را جام لــز شي

 ه چشم كس مبينادـد كـبه جايی ش ت و شنود بيچاره فرهادــاز آن گف

 (498ـ489)همان:                      
 

امه، او را به دليل روي برگرداندن و رسد و شيرين در جواب ندر اين حادثه، نامة خسرو توسط پيكی به دست شيرين می

،  (F) حادثه اين .رساندصبح می رود و با او شبی را بهكند. شيرين به بيستون، نزد فرهاد میزنش میاصفهانی سرعشق به شكر

د. وشنگرانی شيرين نسبت به خسرو و علاقه به فرهاد كوهكن است و بحران متن روايی را شامل میتوجهی و دلبيانگر بی

اين دو  اي داشته باشد و آن انتخاب يكی ازبايست بين خسرو و فرهاد يكی را انتخاب كند و شعر روايی بايد نتيجهشيرين می

 گيرد. اين حادثة بعدي به اين ترتيب شكل میبراست. بنا

 ( نقطة عطف دوم:4

 يد:سراشيرازي میيابد و ادامة داستان را صابر در اينجا سخن وحشی پايان می

 ياناــوصالش نيز ناورده به پ حديثی را كه وحشی كرده عنوان

 به پايان آرم اين شيرين بهانه داوند يگانهــوفيق خـــه تــــب

 (505)همان:                    
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رو هبرو قهرمان )خسرو( براي بار ديگر با همشود كه قهرمان )شيرين( و ضدنقطة عطف دوم، نقطة اوج داستان را شامل می

 شوند تا آزمايش خود را پس دهند: می

 گذر افتاد جست آن شادي نو پس از چندي كه شيرين را به خسرو

 دّعا سفتند با همـن مـــدُر اي كن گفتند با همـوهــث كــديـــح

 شنيد آن محنت فرهاد مسكين سرو ز شيرينــگو خوميان گفت

 تير خطا از كف رها كردبسی  ا كردــهع كوهكن انديشهــه دفــب

 (516)همان:                      

ا شيرين، گو بودهد. خسرو در گفتگزيند و به فرهاد كوهكن ترجيح میرويی با خسرو، بار ديگر او را برمیياشيرين در رو

، بحران به نهايت خود  (G)كند. در نقطة اوجسازي میفهمد و براي از بين بردن اين رابطه چارهحكايت عشق كوهكن را می

س به انجامد. پگشايی داستان میدهد بايد نتيجه حوادث پيشين باشد( و به گرهاي كه در اين لحظه رخ میرسد )و حادثهمی

 شود.شود و وضعيت پايدار ديگري بر شعر روايی حاكم میمی  (H)گشايیاين ترتيب، داستان وارد گره

 ( وضعيت متعادل ثانويه:5

 به جان كوهكن افكند زوبين ]...[ رينــر از حديث مرگ شيـــدر آخ

 دوه آزادــد از كوه دو صد انــش به تيشة دست خود سر كوفت فرهاد

 كه خسرو هم نشد زين غصه آزاد اد ـشان داد ناــنها كوهكن جـه تــن

 سر داشتـده از پــيكی پهلو دري يشه تاج غم به سر داشتــيكی از ت

 (517ـ516)همان:                    

سپارد و خسرو نيز به دست پسرش )شيرويه( كشته آميز مرگ شيرين، فرهاد هم در كوه بيستون جان میبا خبر توطئه

بر الگوي ساختار خطی روايی « فرهاد و شيرين»پس ديديم كه منظومة  يابد.شود و به اين ترتيب اين منظومه پايان میمی

 شود. زنجيره تشكيل می منطبق است و از يک

گيرد، توجه به چگونگی آغاز شدن قصه؛ وضعيت يكی از موضوعاتی كه در مباحث ساختارگرايی مورد بررسی قرار می

اين در طرح اين منظومه برشود. بنابا توصيف زيبايی شيرين آغاز می« فرهاد و شيرين»متعادل اوليه است. اين عنصر مهم در 

 چنين وضعيتی داريم:

اصفهانی ورزي خسرو به شكر هم خوردن تعادل )عشق بر ⟵ تعادل اوليه )توصيف زيبايی شيرين و عشق او به خسرو( 

تعادل  ⟵ در مسافرت به اصفهان( = وضعيت ناپايدار )ترك كردن مشكوي خسرو و رفتن به دشت بيستون و عشق فرهاد( 

ين با خسرو و مرگ فرهاد در كوه بيستون و خسرو به دست گيرد، وصال شيراي كه شكل میمجدد )وضعيت پايدار تازه

(؛ يعنی وضعيت جديدي ـ كه محصول حوادث پيشين است، مانند 5پسرش(. نكتة مهم ديگر اين است كه در عنصر شمارۀ )

 ( نيست؛ بلكه در زندگی و روحيات شخصيت تغييراتی به وجود آمده است.1وضعيت آغازين داستان )شمارۀ 

 پردازي و شخصیت. شخصیت 2.2

شخصيت       شخصيت و  صر مهم در متن روايی،  صر و ترسيم آن )يا آنها( به     يكی ديگر از عنا ست. وجود اين عن پردازي ا

ا از ههاي اخلاقی و ذاتی كه اين ويژگیمستقيم )فردي داراي ويژگیاندام و...( و غير شيوۀ تركيبی ـ مستقيم )توصيف چهره، 

ـ پندار حقيقت د میطريق رفتار و گفتار او نمو يل  آورد و به درك و تحلگرايی را در خواننده به وجود میمانندي و واقعيابد(

شايانی می        ساختاري، محتوايی و همچنين به درك روان  ستانی متن روايی كمک  صر دا سانه و فهم عنا صيت     شنا شخ كند. 
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هاي  هاي داستان، شبيه آدميت است. شخصيت   برد و هر داستانی داراي شخصيت يا چندين شخص     حوادث داستان را پيش می 

از  اند.كنند و وجود خاص خود را يافتهاند؛ در عين حال به آنها شباهتی ندارند؛ چون از صافی ذهن نويسنده عبور می   واقعی

صيت    شخ سيم می     يک ديدگاه،  ستا و پويا تق ستان به دو طيف عمدۀ اي صيت     هاي دا شخ ستان     شوند.  ستا در طول دا هاي اي

  اند، اماگذارند و در پايان داســـتان همانی هســـتند كه در ابتدا بودهشـــوند، حوادث داســـتان بر آنها تأثيري نمیحول نمیمت

صيت   ستان متحول می هاي پويا در اثر رويدادشخ صادقی،  شوند )ر.ك:  هاي دا سكولز ) 87-115: 1385مير ؛  19: 1383(، 2؛ ا

 (.141: 1371اخوت، 

شق به             در اين منظومه روايی، م صر ع ستيم كه همه حول محور عن شيرين( ه سرو، فرهاد و  صيتی )خ شخ شاهد مثلث  ا 

وجه  ها تآيد و به فضا و محيط معنوي و اجتماعی، خصوصيات ذهنی و روانی و دنياي تاثرات درونی اين شخصيتوجود می

شرح كليات می     نمی شتر به  صيت   شود تا در اين منظومه،  پردازند. همين موجب میشود و بي شته      شخ صی دا سامی خا ها ا

سامی در پی اين نيست كه شخصيت       سامی خصيصه   ها را كاملاً موجودي فرديتباشند، اما آن ا اند  مايینيافته بنماياند، بلكه ا

شخص می      صی را م صفات خا سنخ   36: 1386كنند )ر.ك: وات، كه  سمی  صيات و      نما(. براي مثال فرهاد، ا صو ست كه خ

دار به عشــق مانند مجنون  هاي وفااي از طبقة شــخصــيتردي، وفاداري و امثال اينها را دارد و نمونههايی چون جوانمويژگی

سرو   ست. خ سنخ     ا سامی  شيرين )زن او( نيز داراي ا شاه( و  شبيه اين نام  پرويز )پاد ستند.  شاهزادگان و پهلوانان( را  نما ه ها )

هاي روايی كهن ايران  ها و حماسه فردوسی و ديگر قصه  « شاهنامه »ارجانی، « سمک عيار »طرسوسی،   « نامهداراب»توان در می

 زمين مشاهده كرد.

پرويز يكی از اند؛ براي مثال خسروها از طبقات بالاي جامعه انتخاب شدههمچنين در اين منظومه تمامی شخصيت

منال است )چيزي كه در وزي مالنيازادگی )شاهزاده(، دلاوري و بیهايی، نظيرِ اصيلهايی است كه داراي كيفيتشخصيت

مورد تمام قهرمانان ادبيات روايی منثور كهن به وضوح قابل مشاهده است( و يا فرهاد يكی از هنرمندان مشهور و شيرين، زن 

ول هاي بشري )اصسازد كه بسيار خوبند و مدافع آرمانها، قهرمان میپادشاه ايران زمين است. نبود حد ميانی از اين شخصيت

هستند  دها بشود و يا شخصيتخلاقی و اجتماعی( هستند كه همين باعث برانگيختن حس مشترك بين قهرمان و خواننده میا

 و خواننده از رفتار آنها بيزار است. 

هاي عاشقانه به هم خصوص منظومهدادگان را در متون روايی و بهعاشق شدن از راه گوش مورد ديگري است كه دل

 بافقی و عشق تهمينه بهوحشی« فرهاد و شيرين»توان به مواردي همچون عشق فرهاد به شيرين در منظومة یپيوندد و ممی

 (.  508: 1388فردوسی اشاره كرد )ر.ك: سرّامی، « شاهنامه»رستم و زال به رودابه در 

 بگفت از يک دو حرف آشنا خاست لب گفت كاين ميل از كجا خاستشكر

 (451: 1373ی، بافق)وحشی           

شیء ـ به عنوان انسان درجة دوم ـ شخصيت زن را بيشتر  در اين منظومه، تحقير و جنسی ديدن زن و تبديل كردن او به

ل از ست كه در يک نگاه داي دارد؛ يعنی معشوقة نازنينیدهد كه نقشی سنتی و كليشهپذير( نشان میبه صورت تابع )كار

 رینشیگيرد. مهمترين شخصيت زن در اين منظومه، هاي عشقی مورد استفاده قرار میصحنهربايد و براي آرايش عاشق می

هاي مشهور و كامرواي ادب فارسی، سخت زيبا و مورد مهر و است. او شخصيت تاريخی با وجهة داستانی و از معشوقه

يا نستود، شهريار،  ، مادر نستور«شاهنامه»به روايت  و سپس زن خسروپرويز و معبود فرهاد پرستش و معشوق خسروپرويز

، وي كه زنی از طبقة پست بود، به مريم )نخستين همسر خسرو( زهر خورانيد، «شاهنامه»فرود و مردانشاه است. به روايت 

 اما كسی از اين موضوع آگهی نيافت:
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 هميشه ز رشكش دو رخساره زرد ز مريم همی بود شيرين به درد

 ت قيصرنژادـامور دخــد آن نــش در داــه فرجام شيرين ورا زهـب

 نها و بســه او داشت آن راز تـك ســاز آن چاره آگه نبدُ هيچ ك

 ردن به شيرين سپــستان زريــشب د مرــچو سالی برآمد كه مريم ب

 (1317ـ1316: 1389)فردوسی،    

، پس از قتل او، همه را )با يازده فرزند پرويز چهار فرزند آورد كه بدخواهان خسروبر اساس همين مأخذ، شيرين از خسرو

 پرويز( در زندان كشتند.ديگر خسرو

هانة سه روز پس از مرگ شوهر به بوشيرويه پس از كشتن پدر، خواست شيرين را به زنی بگيرد، اما او نپذيرفت و پنجاه

 اش رفت و زهري را كه با خود داشت سر كشيد و در كنار او جان سپرد:ديدن، به دخمه

 كه شد كشته آن شاه با آفرين سه روز بگذشت زينوچو پنجاه

 ها بر او كرد يادگذشته سخن ر چهر خسرو نهاد     ـــبشد چهر ب

 آورد گردز شيرين روانش بر گاه زهر هلاهل بخورد     ـم آنـــه

 (1349)همان:                   

ر تخت اش بها نيز يک چند به جاي عمهتبار شاهان ارمنستان بود كه بعداي از زادهگنجوي، شيرين، بزرگبه روايت نظامی

 نشست:

 شده جوش سپاهش تا سپاهان زنی فرمانده است از نسل شاهان

 رست تفسيبانوشميرا را مهين گير ــهانـــشميرا نام دارد آن ج

 (20: 1376گنجوي، )نظامی   
 

ادار و صبور بود و هيچ نقشی در مرگ مريم نداشت. در منظومة نظامی، دامن و وفبر اساس همين روايت، او زنی پاك

ود ناك به خهاي فراوان روايت شده كه صورتی عاشقانه و سوزها و دوريحديث وصال خسرو و شيرين پس از فراز و نشيب

 جايی كه شوهرشهمانرود و فاصله پس از مرگ خسرو، به دخمة وي میگرفته است. همچنين در پايان داستان، شيرين بلا

 سپارد:زند و در كنار وي جان میزخم خورده بود، زخمی بر خود می

 سوي مهد ملک شد دشنه در دست بد به روي خلق در بست ـــدر گن

 ببوسيد آن دهن كو بر جگر داشت لک را مُهر بر داشت ـگرگاه مـــج

 ويشاي زد بر تن خهمانجا دشنه بدان آيين كه ديد آن زخم را ريش

 (324)همان:                            

مند است و از سوي ديگر گانه دارد: از يک سو به خسرو به شدت علاقهاما نكتة مهم اين است كه شيرين شخصيتی دو

 داند، اما باز شخصيتی ساده دارد.     ورزد و در اين ميان، خسرو را بر فرهاد ارجح مینيز به فرهاد عشق می

 هاياست. بديهی است كه توصيف يكی از راه« توصيف»گيرد، هم ديگري كه در خدمت متن روايی قرار میعنصر م

ها، اين عمل )گسترش روايت( را به خوبی توان با توجه به محيط مادي و شخصيتوسيلة آن میپروردن روايت است و به

، شاعر با استفاده از توصيف ابعاد بيرونی شخصيت ـ «ينفرهاد و شير»(. در شعر روايی 110: 1389انجام داد )ر.ك: سميعی، 

 سازد.گذرد( فراهم میمانند اندام و حركات ـ زمينه را براي توصيف درونی )آنچه در ذهن شخصيت می
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تر از توصيف آن در ساختار داستان امروزي است. اين شيوۀ ترسيم، مشاركت البته كاربرد توصيف شخصيت در شعر محدود

ها ان حالتتواند به بيكند. همچنين شاعر با توصيف بهتر میتر میا در خوانش متن و دريافت فضاي عينی پر رنگخواننده ر

گيرند و هاي متنوع در ذهن خواننده در كنار هم قرار میهاي صوري شخصيت محوري روايت بپردازد و اين توصيفو نمود

خصيت شود تا شاعر به تأثير محيط شگيرد، باعث میيت قرار میشود. توصيفی كه در خدمت رواسيماي شخصيت ترسيم می

وصيف و بيفزايد. وجود عناصر ت« فرهاد و شيرين»تواند بر اعتبار و قابل قبول بودن شعر توجه بسيار داشته باشد و اين می

عر بر پاية است و بيشتر ش هاي نمايشی، بسيار كمک كردهبخشی به صحنهنمايی و عينيتهمچنين مكالمه در اين شعر، به واقع

 بخشد. رود و وجود ساختار روايی به آن نظم خاصی میاين دو عنصر پيش می

 ها در اين منظومه به سه شيوۀ مستقيم:توصيف شخصيت

 فضاي او صد اندر صد زياده يكی صحراست پيش او گشاده

 نگرسر برگی نيابی زعفران گاش پويی به فرسناگر بر سبزه

 (436: 1373فقی، با)وحشی  

 مستقيم:غير

 كشيد آهی و اشک از ديده افشاند يكی را از پرستاران خود خواند

 ود ميان گريه خنديدــبه بخت خ ز كنج چشم شيرين اشک غلتيد

 ه رنگ بگريزد ز گل بويـــز لال هد رويـاگر سوي ارم شيرين ن

 (436)همان:                          

 رفته است:و تركيبی صورت گ

 وار در جنگـا در و ديـــودي بـــكه ب  نگــياري دلی بودش چنان تز بی

 گيري نشستهبرـــب جان در خـه لــب هستــنگناي سينه خــش در تـــدل

 هاي اشكش رخ به خون شستتراوش سستدمــساز قــاز آن بدعهد دم

 ن جگر داشتريه بر خوــذار گــــگ از آن زخمی كه بر دل كارگر داشت

 (432)همان:                                

 «فرهاد و شیرین»گو در منظومۀ روایی و. تحلیل دیدگاه و گفت3.2

د تا كوش، از شيوۀ ساختاري مكالمه و ديدگاه نيز بهره جسته است. او می«فرهاد و شيرين»وحشی در سرودن شعر روايی 

هاي زنده، گويا و كاملاً طبيعی، ايجاد زمينة حسی و برقرار كردن روابط بين رائة توصيفها، اگو بين شخصيتوبا ايجاد گفت

ه بيند نه اينكها را میاشياء و اشخاص روايت، فضايی داستانی را خلق كند تا اين احساس به خواننده دست دهد كه فضا

، علاوه بر ساختار روايی، حضور راويان «شيرينفرهاد و »خواند. پس نكتة قابل توجه در مورد روايی بودن شعر روايی می

)راوي سوم شخص و راوي اول شخص( است. مكالمه در اين شعر از عناصر درونی روايت است و خود شاعر نيز به عنوان 

شوند و اين راوي بيرون از داناي كل در روايت حضور دارد. اين شعر ابتدا توسط راوي سوم شخص )داناي كل( روايت می

؛ 69: 1388گويد )ر.ك: يونسی، گذرد به خواننده باز میروايت قرار دارد و وقايع و حوادثی را كه بر اشخاص میصحنة 

 (391: 1385، ميرصادقی

 عبارتلهجه سرو خوشگل خوش ت پرشكوه ماه پرشكايتـــب

 رواجانیـــار بـــوز كـــآمرواج ردۀ ناز مزاجانــكسر و سر
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 وررشــز سر تا پا نمک شيرين و پ سوران هاي پاش جراحتنمک

 (437: 1373بافقی، )وحشی        
 

گو، ذهنيت و افكار درونی ودهد تا با عنصر گفتهاي شيرين و فرهاد و شيرين و خسرو اجازه میاما در ادامه به شخصيت

واند با درون تخواننده به اين طريق بهتر می شان را نسبت به زندگی و آنچه اتفاق افتاده است، براي خواننده بازگو كنند وخود

 آشنا شود: هاو روحيات شخصيت

 بگفت از يک دو حرف آشنا خاست لب گفت كاين ميل از كجا خاستشكر

 ننداــهربـــومی مـــبگفتا سخت ق ند؟ــت اين عشقبازان خود كيانـگفــب

 ی...انــند فتا هست تا گردــگفـــب ؟ت اين مهربانیـی اســا كــبگفتش ت

 ی حرمان بسيارـت آري ولــگفـــب ار؟د بــخل مشتاقی دهـتش نــگفـــب

 (451)همان:                            

گو باعث كشش فرم ودرست همين جا ما شاهد تغيير ديدگاه از راوي سوم شخص به شخصيت هستيم و همين گفت

كند. در اين رنگ يا محو میشود و نيز حضور راوي سوم شخص را كممیشعري ـ كه همان بستر روايی متن روايی است ـ 

 وفايی او در عشقنويسد به شرح حال خود و درد دوري خسرو )فراق( و بیمنظومه وقتی كه شيرين جواب نامة خسرو را می

 پردازد كه عاملی براي تغيير ديدگاه در اين منظومه است:و محبت نسبت به ديگران می

 ديش مانندـداونــبود در خـــكه ن دـآفرين بر آن خداون كه از ما

 كزين سان بسته شيرين را به فرهاد انصافی شاهم به فريادز بی

 (490)همان:                           
 

 گیرينتیجه.4

ست يافت د توانبا تجزيه و تحليل عناصري چون ساختار روايی، توصيف، شخصيت، ديدگاه و مكالمه به اين نتيجه می

بافقی روايی است و وحشی در سرودن اين شعر از هر پنج شيوه بهره جسته است. همچنين وحشی« فرهاد و شيرين»كه شعر 

ساختار روايی اين شعر بر رويكرد ساختار زمانمند و زمان خطی روايی منطبق است. درواقع اين منظومه از يک زنجيره و پنج 

 مل موارد زير است:عنصر روايی تشكيل شده است كه شا

پايدار، به هم خوردن تعادل و وضعيت ناپايدار روند داستانی در اين شعر، حركت از آرامش اوليه، تعادل اوليه )مقدمه( به نا

رنوشت گيرد(. در پايان نيز ساي كه شكل می)ميانه( و سپس بازگشت به آرامش و تعادل مجدد است )پايان، وضعيت پايدار تازه

رين اصفهانی و فرهاد به شينيز مشخص شده است. اين شعر روايی حول محور موضوع عشق خسرو به شكر  شخصيت اصلی

 معلوم است وگيرد. اين روايت كاملاً با روايت فردوسی و نظامی متفاوت است و برخلاف آن دو، مرگ شيرين ناشكل می

 هد. دبرد )مرگ شيرين(، فرهاد را به كشتن میار میفقط همانند روايت نظامی و فردوسی، خسرو از طريق نيرنگی كه به ك
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